
خبر سینما و تلویزیون

چه چیزی شما را به نوشتن رمان »افســانه فیل« ترغیب کرد؟ ایده اصلی 
داستان از کجا آمد؟

داستان‌ها معمولاً برای من با یک جمله شروع می‌شوند. این داستان هم 
با همان جمله ابتدایی رمان شروع شــد:»یک موجود بزرگ‌جثه و عظیم، 
یک فیل، درست افتاده بود جلو ساختمان و راه را بند آورده بود«. این جمله 
را گوشه‌ای یادداشت کردم و تا چند سال سراغش نرفتم. بعد از چند سال، 
داشتم یادداشــت‌هایم را مرور می‌کردم که چشــمم به این جمله خورد و 

همان موقع بقیه داستان برایم شکل گرفت و شروع کردم به نوشتنش.

شــخصیت فیــل چــه ویژگی‌هایــی دارد کــه او را از دیگــر شــخصیت‌های 
داستان‌های فانتزی متمایز می‌کند؟

واقعاً نمی‌دانم از بقیه متمایز هست یا نه، ولی چیزی که برای خودم چالش 
نوشتنش را لذت‌بخش می‌کرد، نگه‌داشتن آن در مرز خیال و واقعیت بود. 
اصولاً من از این نگاه خوشم می‌آید؛ از این‌که نتوانیم به طور قطع بگوییم 
چیزی خیالی اســت یا واقعی! به نظرم این چالش جذابی اســت، حتی در 
زندگی، چون تکلیف چیزهای صددرصد خیالی و صددرصد واقعی معلوم 

است، ولی حرکت روی این مرز، برای من بسیار هیجان‌انگیزست.

آیا دنیای داستان و شخصیت‌های کتاب، از تجربه‌ها و خاطرات شخصی 
شما می‌آیند یا تخیلی‌اند؟

حتماً که یکی از منابع من برای نوشتن، خاطرات و تجربه‌های شخصی‌ام 
هستند، ولی نه به همان صورتی که اتفاق افتاده‌اند. چیزی که منبع الهام 
من می‌شــود، حســی اســت که به آن خاطره و تجربــه پیــدا کرده‌ام.گاهی 

آدم‌هــا، اتفاقات یــا لحظات، انــگار بیــرون می‌زنند و چیــزی را به ما نشــان‌ 
می‌دهنــد و بیش‌تــر از آن‌چه در ســطح زندگی اتفــاق می‌افتــد، می‌گویند. 
این لحظــات معمولاً بعدهــا یا همان موقع برای من دســت‌مایه داســتان 
یا شــخصیتی می‌شــوند که البته به محــض پاگذاشــتن به داســتان دیگر 

ارتباطی به آن اتفاق و شخصیت واقعی ندارند.

برای خلق صحنه‌ها و اتفاقات داستان، چه چالش‌هایی داشته‌اید؟
اول از همــه، زبــان فارســی و جنس کلمــات برایم بســیار مهم بــود. تلاش 
کردم جنس کلمات، داســتانی باشــد. آقای تقوایی همیشــه به ما گوشزد 
می‌کردنــد بعضــی کلمات مال داســتان نیســتند و جای‌شــان در داســتان 
نیســت و مثلاً مال مقاله‌انــد، و البته که به جــز زبان و جنــس کلمات، من 
در رمان با تعداد زیادی کاراکتر مواجه بودم که داستان‌های‌شان به مرور 
برایم شکل می‌گرفت. مثلاً یک‌دفعه می‌دیدم یک آقای قهرمانی هست 
که گوشه‌ای ایستاده و می‌ترسد بگوید فیل، از صدا و قد بلند همایون‌خان 
می‌ترســد و حالا من بایــد بفهمم عمق این تــرس از کجا آمده، داســتانش 
چه بوده، آیا قبلاً کاری کرده، اصلاً در آن ســاختمان و آن‌جــا چه کار دارد و 

به همین شکل.

به عنوان خالق این رمان، فکــر می‌کنید پیام یا درس اصلی داســتان برای 
مخاطب چیست؟ می‌خواستید چه احساسی در خواننده ایجاد کنید؟

مــن از طرفــداران نظریه مــرگ مؤلــف هســتم و بنابراین معتقدم شــما به 
محض تولید یک اثر، یک هویت مستقل خلق کرده‌اید و ارتباط خواننده 
و مخاطب با اثــر، بخشــی از هویت اثر اســت. من تلاشــم اینســت چیزی 

خلق کنم که حس‌وحال واقعی خودم را در آن ریخته باشم و امیدوارم این 
حس‌وحال با حس‌وحال مخاطب درگیر بشود.

در روند نوشــتن، از چه اصولی پیــروی می‌کنید؟ آیا برنامــه روزانه یا عادت 
خاصی در نویسندگی دارید؟

بله، برنامه روزانه دارم و معمولاً صبح‌های زود بهتر می‌نویسم، ولی خب، 
روزهایی هم هســتند کــه نمی‌توانــم هیچ‌چیز بنویســم. این‌جــور وقت‌ها 
می‌روم و یک اثر فارسی می‌خوانم؛ آثاری که با درونم ارتباط برقرار می‌کنند، 

مثل تذکره‌الاولیای عطار.

کــدام نویســندگان یــا آثــار ادبــی، الهام‌بخش شــما در خلــق این داســتان 
بوده‌اند؟

به شکل آگاهانه واقعاً نمی‌دانم، ولی من حتماً تحت تأثیر آثار ادبی پیش 
از خــودم هســتم، بخصــوص آثــار و نویســندگانی کــه خواندن‌شــان برایم 
تکان‌دهنده بوده، مثل داستان‌های بهرام صادقی که بسیار دوست‌شان 
دارم و خــودم را تحــت تاثیرشــان می‌دانــم و همین‌طــور تذکره‌الاولیــا یــا 

قصه‌های تفسیر طبری.

چــه توصیــه یــا پیشــنهادی بــرای نویســندگان جــوان یــا علاقه‌منــد بــه 
داستان‌های فانتزی دارید؟

پیشــنهادم این‌ســت کــه از ادبیات کلاســیک و کهن ایــران غافل نشــویم. 
جای‌جای این ادبیات سرشار است از خیال‌پردازی‌های نابی‌ست که مثل 

و مانندش را کم‌تر شنیده و خوانده‌ایم.

تجربه انتشــار این کتاب و ارتباط با خوانندگان چگونه بــود و چه تاثیری بر 
شما داشت؟

تا این لحظه که از بازخوردها و گفته‌ها شــنیده‌ام، خوشــحالم که می‌بینم 
»افسانه فیل«، ارتباط خوبی با خوانندگانش برقرار کرده و این اتفاق، انرژی 

خیلی خوبی برای داستان‌ نوشتن به من می‌دهد.

و در پایان بفرمایید آیا احتمال دارد ادامه‌ای برای »افســانه فیل« منتشــر 
کنید یا پروژه‌های تازه‌ای در دست دارید؟

بله، پروژه تازه‌ای دارم که این روزها مشغول نوشتن آن هستم.
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گفت‌وگوی 
صبا با »فریما 

طلوع«، نویسنده 
رمان »افسانه 

فیل«

رمان »افسانه فیل«، نخستین اثر داستانی »فریما طلوع« ـ نویسنده، مترجم و فیلم‌ساز ـ اوایل آذرماه به چاپ رسید  سهیلا انصاری
و در موسســه فرهنگــی هفت‌اقلیم مراســم رونمایی آن برگزار شــد. فریمــا طلوع متولد ســال 1357، پیــش از این گفت‌وگو

کتاب‌های »رو در رو با اینگمار برگمان« )رافائل شارگل(،»سراشیب طولانی« )نیک هورنبی( و »آخر داستان« )لیدیا 
دیویس( را ترجمه و مستند »افســانه اولیس: یک سرگذشــت ایرانی« را کارگردانی کرده اســت. در خلاصه‌داستان رمان »افســانه فیل«،که در ۱۲۷ 
صفحه توسط نشر نیلوفر منتشر شده، آمده:»یک موجود بزرگ‌جثه و عظیم، یک فیل، درســت افتاده بود جلو ساختمان و راه را بند آورده بود«. در 
این رمان معمایی و پیچیده با روایت‌هایی تو در تو، شخصیت‌ها، در عین سادگی و آشنابودن، پیچیده و هولناکند. راوی داستان، به شکلی منحصر 
به‌فرد روایت می‌کند؛ با زبانی که از تسلط نویســنده بر فارسی حکایت دارد و می‌کوشــد به مخاطب تلنگری بزند تا نگاهی دوباره بیندازد به لحظات 
ظاهراً پیش‌پاافتاده و لحظاتی که پیش از این نادیده‌شــان گرفته بود. نویســنده در کتاب خود، خواننده را وا می‌دارد به جای ولع‌داشــتن برای یافتن 

پاسخ،کمی تأمل بکند، بلکه بتواند نه جواب درست، که سوال درست را بیابد! به بهانه ‌‌ انتشار این رمان، با فریما طلوع گپ‌وگفتی داشتیم.


